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مقدمه

قرن هجدهم1مروري بر زیباشناسی

در این کتاب کانت . نقد قوه حکم سومین نقد کانت بعد از نقد عقل محض و نقد عقل عملی است

فلسفی خود را وحدت بخشد و راهی براي پیوند میان نقد اول و دوم کند تا کل ساختمان سعی می

شود  اگر چه این موضوع در جاي خود اهمیت این کتاب تنها به این موضوع محدود نمی. برقرار سازد

اهمیت دیگر این کتاب در تحلیل قواي ذهن انسان و همچنین بررسی حکم . بسیار مهم است

کتابی که کاملا در . است) بخش دوم نقد سوم(2ئل غایت شناسیزیباشناسیک ، هنر و همچنین مسا

اما این مساله در این کتاب ذیل هدف بزرگتر . فلسفه هنر و زیبایی و مسائل مربوط به آن تاثیر گذار است

).329،ص1380کرنر،(کانت که همان رسیدن به وحدت فلسفی است قابل توجه است

مذهبی متعلق به یک شاخه بسیار پرهیزگار از فرقه پروتستان کانت در قرن هجدهم در یک خانواده 

دوره اي که . خوانده می شود3او در قرنی به دنیا آمد که به عنوان دوره روشنگري. پا به جهان گذاشت

در آن خوشبینی به دستاورد هاي اندیشه انسان و تواناییش براي حل مسائل و مشکلات او رواج بسیاري 

طبیعت بوسیله دکارت و پیروانش متمایز شده بود و یکی از مسایل مهم فلسفه در قلمرو ذهن و. داشت

.آن زمان پیدا کردن ارتباطی بید این دو محدوده بود

قرن هجدهم علاقه فراوانی به نامگذاري خود به عصر انتقاد یا عصر خرد دارد و به همان اندازه می 

که این دو نامگذاري بیانگر دو دید متفاوت از یک می توان گفت. خواهد که خود را عصر فلسفه بنامد

در عصر روشنگري انتقاد به معناي اینست که جزئیات بسیار روشن و مطمئن تنظیم شوند به . وضع است

بنابراین تلاش فراوانی براي . طوري که در یک وحدت صوري و انسجام دقیق عقلانی قرار گیرند

1 -Aesthetics

2 - teleology

3 - The  Enlightenment



٢

تا آنموقع از یکدیگر جدا بودند مانند مباحث زیبایی شناسی وحدت بخشیدن به رشته هاي گوناگونی که 

).344،ص1372کاسیرر،(و انتقاد ادبی صورت گرفت

علاوه بر وحدت صوري مساله وحدت محتواي معنوي نیز مطرح شد بنابراین همبستگی بین 

هاماتی است در اینجا وظیفه اصلی انتقاد در روشن کردن اب. محتواي فلسفه و هنر مورد توجه قرار گرفت

که زاییده این مبحث است و فلسفه و انتقاد می کوشد تا به روشن کردن این ابهامات آن را در پرتو دانش 

محض قرار دهد و اگر محدودیتی در این کار است و عناصري یافت می شود که در قلمرو دانش محض 

در نتیجه این . شودبه عبارت دیگر این محدودیت ها روشن . قرار نمی گیرند کاملا مشخص شود

رویکرد بود که در اواخر قرن منجر به این شد که کانت اعلام دارد انتقاد شرطی است که خصلت ذاتی 

فلسفه است و عقل فلسفی چیزي جز قوه اي اصیل و اساسی براي تشخیص حدود 

).344،ص1372کاسیرر(نیست

گی هاي جدیدي داشت که در مقایسه با رنسانس و قرن هفدهم، زیبایی شناسی سده هجده، ویژ

در این قرن به خاطر بیسوادي . حاصل ارتباط نوینی بود که بین مردم عادي و روشنفکران برقرار شده بود

کمتر و توسعه صنعت چاپ این نویسندگان به استقلال مالی بیشتري نسبت به اسلاف خود رسیده بودند 

جود آمدن چیزي به نام عامه را موجب گردید که این امر ،بو. بنابراین فیلسوف، منتقد و نظریه پرداز شد

).123،ص1390اکو( دیگر در دایره بسته روشنفکران پیشین محدود نمی گشت

دکارت آرمان خود .فکري دکارت و پیروانش به صورت وسیعی حظور داشت1در این قرن پارادیم

بایی، هنر و خلاقیت هنري نیز را در وحدت دانش می یابد و هیچ حوزه اي را مستثنا نمی کند بنابراین زی

دکارت اندیشیده بود که بر . باید تن به این قواعد عقل دهد تا از قواعد من عندي رها شود و عینیت یابد

و "من می اندیشم ،پس هستم"یعنی اصول موضوع ریاضیات ، قضیه 2اساس شماري از مفاهیم پیشینی

یگانه اي را پی ریزي کند  یا به عبارت دیگر درخت مفهوم امتداد و خدا، می تواند اصول علمی یکتا و 

1 - Paradigm

2 - a priory



٣

، تنه اش طبیعیات و شاخه هایش سایر علوم 1معرفت را برویاند، درختی که ریشه هایش مابعدالطبیعه

).176، 1389هالینگ دیل(

توصیفی از آرمان دانش کلی می دهد که نه تنها هندسه و حساب، قواعد بکار بردن فهمدکارت در 

بنابراین ).347،ص 1372کاسیرر(نورشناسی و ستاره شناسی، بلکه موسیقی را هم ذیل این آرمان می آورد

گرچه دکارت مستقیما مبحثی بنام زیباشناسی مطرح نمی کند اما از فلسفه کلی او چنین مفهومی استفاد 

. نر نیز باید به لوازم یک نظریه پایبند گردد و از ابهامات و کلی گوییهایش دست برداردیعنی ه. می شود

او ریاضیات را چون . دکارت در فلسفه خود شیوه ها و درجات مختلفی براي کسب دانش قائل می شود

است معتبر ترین دانش می داند و این دو شرط وضوح و 3و واضح2قابل کاهش به تصوراتی متمایز

در اینصورت شناخت حسی به دلیل ). 1382،117مجتهدي(ایز را براي یک دانش یقینی لازم می داندتم

4اعتباري که بعدا بامگارتن. اینکه بر مبناي جزئیات مبهم و به صورتی یکپارچه است داري اعتبار نیست

.سعی در بازیافت آن دارد

کتیویته در معناي دکارتی آن و زمینه مساله دیگري که در اینجا باید به آن توجه کرد ظهور سوبژ

قبل از دکارت معناي سوژه و ابژه با بعد از . ایست که این امر براي طرح مسائل زیباشناسی ایجاد می کند

دکارت را می توان بنیان گذار تفکر مدرن قلمداد کرد چرا که نگرش او به انسان . او اساسا متفاوت است

مانطور که در بالا گفته شد دکارت مبحث مستقلی درباره زیباشناسی ه.  و جهان اساس مدرنیته می باشد

.ندارد اما نگرش او به جهان و انسان مسائل زیادي از جمله فلسفه هنر را دچار تحول شگرفی کرد

1 - metaphisics

2 -distinct

3 -clear

4 - Baumgarten



۴

مهمترین تغییري که دکارت در تفکر ایجاد کرد همان اصل بنیادي تفکر مدرن یعنی سوبژکتیویسم 

واژه سوژه در قرون . تغییري است که دکارت در معناي سوژه و ابژه ایجاد کرداین اصل برآمده از. است

وسطی به معناي ذهن انسان نبود بلکه موجودات طبیعی ، انسان و خدا را شامل می شد و ابژه ،اعتبارات 

، ذهنی انسان در نظر گرفته می شد بنابراین واضح است که در قرون وسطی، سوبژکتیو امر عینی و ابژکتیو

. امر ذهنی است درست برعکس تلقی اي که امروزه از این دو واژه در نتیجه تحول دکارتی می شود

دکارت براي اولین بار در تاریخ فلسفه در نتیجه شک دستوري اش به کوگیتو رسید که دیگر در آن نمی 

دن را به معناي یقینی را بنیاد هستی قرار دارد و از آن رو که حقیقی بو1توانست شک کند بنابراین کوگیتو

بودن می دانست نتیجه گرفت که موجود وقتی حقیقی است که در نسبت با یقین انسانی، یقینی 

).1381،99پازوکی(باشد

بنابراین بر اساس آنچه در بالا آمد انسان، سوژه و تمام موجودات دیگر موجودیتشان را در نسبت 

در . مساله همان سوبژکتیویسم یعنی اصل تفکر مدرن استبا او بدست می آورند و اعتبار می یابند و این 

می شود به این معنا که 2نتیجه این تفکر، از دکارت به بعد در حوزه معرفت شناسی، معرفت، تصوري

علم ما به موجودات خارجی، از طریق تصور آنها است بنابراین هر موجودي باید در محضر سوژه 

این مساله در ظهور مفاهیم اصلی هنر و زیبایی . ر انسان ابژه گردندبازنمایانده و تصور شوند تا اعتبا

، 1381پازوکی... (و5، ذوق4، نبوغ3شناسی، خود را نشان می دهد یعنی ظهور مفاهیمی چون خلاقیت

در نگاهی اجمالی به تاریخ زیبایی شناسی در قرن هجدهم، می توان وفور و اهمیت این مفاهیم ).  102

. را دریافت

1 -cogito

2 - representative

3 - creativity

4 - genius

5 - taste
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در تاریخ پیشامدرن سابقه ندارد که . م این مفاهیم در اثر همان سوبژکتیویسم به وجود می آیندتما

هنر نیز . هنرمند واجد صفت خلق گردد چرا که قبل از این، شأن او صرفا تقلید به معناي حکایتگري بود

کایت می کرد اما با مانند بقیه جهان بر اساس قوانین الهی نظم یافته بود و هنر مند تنها آن نظم را ح

در مورد نبوغ هم وضع به همین منوال . ظهور سوژه دکارتی منشاء اثر هنري نیز در سوژه جستجو شد

.نبوغ فردي سوژه بود که او را در امر خلاقیت یاري می کرد. است

نیز در پیوند با خلاقیت و نبوغ هنرمند شکل گرفت که و هنرمند بر خلاف گذشته 1مفهوم نوآوري

در رابطه با مخاطب اثر هنري نیز، سوبژکتیویسم باعث پیدایش مفاهیمی چون ذوق . اي اصالت گردیددار

و سلیقه شد که در نقد سوم کانت به معناي توانایی کاملا سوبژکتیو انسان براي داوري در مورد امر 

خود . مطرح گردیداز اینجاست که مباحث معیار زیبایی یا داوري معتبر آن در زیباشناسی جدید . زیباست

مفهوم زیبایی نیز متخول شد و درگر در حقیقت اشیاء وجود نداشت بلکه قائم به ذهن انسان 

)105، 1381پازوکی(شد

در زیر تاثیر دکارت ،استدلال می شد که اگر جهان طبیعت تابع اصول و قوانین است جهان هنر نیز 

این هنرهاي زیبا درتقلیل به یک اصلدر اثر خود، 2شارل باتو.که تقلید طبیعت است باید همینگونه باشد 

این تقلید، .  اصل را همان تقلید می داند و تمام قوانین جزئی را قابل تاویل به همین اصل می انگارد

در نظر او خیر و زیبایی در کنار یکدیگر می باشند و تنها راهی که به درون . محاکات از طبیعت زیباست

او می . او شعر را حسی ترین بیان توامان زیبا و خیر می داند. طریق امر حسی استدل ما راه می یابند از 

نویسد که شعر باید مایه خرسندي عقل ما شود به این گونه که اشیایی که به ما ارائه می کند، چون ذاتا 

هاي ردرواقع باتو نظامی از هن. تر شدن آن ها می شودکاملند، موجب گسترش دامنه مفاهیم ما و کامل

).28،102،صص 1389ریتر(داندزیبا تدوین می کند و منشاء آن را تقلید از زیبایی طبیعی می

1 - invention

2 - Batteux, Charles (1713-1780)
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بنابراین . نظمی که در جهان نیوتنی است باید در جهان معنوي واخلاقی و هنري نیز برقرار گردد

به عنوان 1زیبایی شناس قرن هجدهم در جستجوي یک قانون کلی در هنر شد و  کسی مانند بوآلو

شناخته شد که در ظاهر علم زیبایی شناسی را علمی دقیق می "قانون گذار پارناسوس"

).348،ص1372کاسیرر(کرد

همانگونه که در بالا دیدیم دیگر تفاوتی بین هنر و زیبایی، و بقیه جهان طبیعت نیست و اگر جهان 

ین هنر و زیبایی هم قوانینی دارد که طبیعت واجد قوانینی کلی است که عدول از آن ممکن نیست بنابرا

فهم درست یا ": خودسري  در آن پذیرفته نیست به عبارت دیگر بنا بر این شعر آموزشی در آن دوره

فضیلت چیست؟ . فضیلت، ذوق، هوش، استعداد، نبوغ: همان عقل است که همه چیز را فراهم می کند

. هوش؟ عقل است در بیان زیبا. رخشاناستعداد چیست؟ عقل است در عرضه د. عقل است در عمل

،ص 1372کاسیرر("ذوق چیزي نیست جز فهم درست و مهذب و نبوغ همان عقل است در مرتبه والا

350.(

در اینجا تخیل . که دکارت مطرح می کند توسط مالبرانش بسط می یابد2نقد قواي حس و متخیله

شاء تمام گمراهیهاي ذهن بشر عنوان می گردد به مثابه یک راه شناخت مطرح نمی شود بلکه به عنوان من

گرچه از تخیل نمی توان به طور . و هدف هر نوع انتقاد فلسفی مهار کردن و تنظیم آگاهانه آن است

کاملی صرف نظر کرد چرا که منبع جستجوي دانش است اما نباید این آغاز با انجام و هدف دانش اشتباه 

بنابراین در فرآیند دستیابی به دانش این ادراك .لتی داشته باشدشود و تخیل در روش و نتیجه دانش دخا

مستقیم یا شهود در نقد منطقی غربال می شود و دانشی بر مبناي منطق و قوانین عقلی کلی و مجرد است 

زیبایی شناسی کلاسیک از روي همین نظریه طبیعت و ریاضی به عنوان دقیق ترین . که بر جاي می ماند

.)352،ص 1372کاسیرر.(اري شددانش گرته برد

1 - Boileau, Nicolas(1636-1711)

2 - imagination
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اما آنچه در بالا گفته شد به این معنا نیست که متفکرین این عصر از منشاء هنر یعنی تخیل غافل 

نویسنده بی باك بیهوده گمان می کند که می تواند به زور ": می نویسدبوآلوکتاب شعردر آغاز . باشند

ر او تاثیر آسمانی را احساس نکند، اگر ستاره بختش اگ. هنر نظم سازي خود از کوه پارناسوس بالا رود

از لحاظ او . او را شاعر به دنیا نیاورده باشد، در آن صورت او همیشه اسیر نبوغ ناچیز خود می ماند

بنابراین بوالو با این جمله می گوید که شاعر حقیقی، شاعر به ".فیبوس ناشنواست و پگاسوس سرسخت

).353،ص 1372کاسیرر(م و آموزش شاعر نمی شوددنیا می آید و کسی با تعلی

گرچه شاعر باید داراي نبوغ باشد اما شعر باید خود را . اما براي بوالو داستان به اینجا ختم نمی شود

این قانون را هنرمند . از روند هاي ذهنی که باعث پیدایش آن می شود تصفیه کند و تابع قانون عینی شود

او عقل را چکیده این قوانین عینی . ریان خلق اثر هنري آن را کشف می کنداختراع نمی کند بلکه در ج

بوآلو به شاعر توصیه می کند که عقل را دوست بدارد و در پی ظواهر و آرایش هاي دروغین . می داند 

نباشد و اگر بتواند موضوع را با همان حقیقت ساده اش تصویر کند عالی ترین معیار زیبایی را رعایت 

).354،ص 1372کاسیرر(استکرده 

. این تناظر طبیعت و هنر در زیبایی شناسی کلاسیک در حوزه ژانر هنري نیز خود را نشان می دهد

به این معنا که شاعر نیز به مانند ریاضیدان مخترع قوانین نیست بلکه آن ها را کشف می کند بنابراین هنر 

شد چرا که این قسم و سنخ هنري چیزي است معین و مند نیز باید به قوانین ژانر و سنخ هنري وفادار با

با توجه به این نکته زیباشناس، در قلمرو هنر قانون گذار نیست همانطور که ریاضیدان و . محدود به خود

پس هنرمند در جایی آزادي دارد که تمام نبوغ . فیزیکدان نیزدر حوزه طبیعت قانونی را وضع نمی کند

را هر چه درست تر و وفادار تر به موضوع بیان کند یعنی اینجا آزادي در خود را بکار گیرد تا موضوع

).360،ص 1372کاسیرر(قلمرو بیان موضوع است

در فرهنگ فرانسه قرن هجدهم قبل از ظهور روسو مسائل طبیعت و جامعه به وضوح از هم متمایز 

بوآلو بین آنچه . ر قراردادي استنشده اند بنابراین آنچه متفکرینی چون بوآلو طبیعی می نامند همان ام

طبیعی است و آن چه به عنوان قائده کمال در نظر دارد هیچ تفاوتی نمی گذارد و عقل و آداب را یکی 

در یک رمانس سطحی هر چیزي به آسانی اجرا می شود؛ کافی است که داستان ":می گیرد و می نویسد
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ه بر منطق کار بیجایی است اما صحنه نمایش لحظه اي انسان را سرگرم کند، و اصرار بیش از انداز

).364،ص 1372کاسیرر("مستلزم عقل دقیق است، و آداب کامل آن باید محفوظ بماند

انتقاد به این نظریه از زیباشناسی و تخریب کامل آن توسط لسینگ انجام می گیرد و او سر آغاز 

یان مقتضیات عقل زیباشناسیک لسینگ م. دوره جدیدي از زیبایی شناسی در قرن هجدهم می شود

محض و قراردادها و مقتضیات زمانه تمایز می گذارد هر آنچه را که از طبیعت و عقل ناشی نمی شوند 

بلکه از وجودي کاذب در هر زمانه اي هستند را از زیبایی شناسی حذف می کند و فقط نبوغ شاعرانه را  

اگر آداب و ":اماتیک حقیقی می بیند او می نویسدتوانا به ساختن  صور هنري واقعی و کاراکترهاي در

تشریفات انسان ها را به ماشین مبدل می کند، وظیفه شاعر اینست که این ماشین ها را باز به انسان مبدل 

).365،ص 1372کاسیرر("کند

د در نظر لسینگ اثر هنري باید به هنر بودن خود وفادار بماند و از مرز هاي آن تجاوز نکند یعنی بای

او درباره آثار هنري باستان اینگونه اظهار نظر . نشان داده شود که هنر مند تابع قانون زیبایی بوده است

می کند که تنها آنهایی شایسته نام هنرند که در آن ها هنرمند خود را به معناي حقیقی، نشان دهد یعنی 

بزار هایی در خدمت دین می نامد که او بعضی از این آثار را ا. نشان دهد که غایت او زیبایی بوده است

لسینگ وجود اصول را براي اینکه چیزي . در خدمت معنایی هستند قبل از این که به دنبال زیبایی باشند

او در مساله داوري هنري می نویسد . را هنر بدانیم می پذیرد اما این اصول براي او اصول هنري هستند

در کل رویکرد . ي از چیزي ، دلایل آن را هم نشان می دهدکه داور هنري علاوه بر احساس ناخوشایند

است چرا که او خوشایندي در فریبندگی هنر را غایت هنر می 1روانشناسیکاو از جهاتی نیز

).112،166،صص1389ریتر(داند

در . دوره جدیدي در زیبایی شناسی و نظریه هنر آغاز می شود که در آن مساله ذوق مطرح می شود

اینجا معیار همان امر طبیعی است اما با این تفاوت که در این دوره ذوق به مثابه نوعی حس است که 

1 - psychological
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. ی شودآغاز م1همگان را از آن بهره اي است و طرح مساله بصورت ماهیت و امکان این حس مشترك

این بدان معنا نیست که هر حس زودگذر و هوسی راهنماي هنر می شود بلکه تاکید بر همان حس 

حسی که در هر کسی قابل مشاهده است و با نظریه هاي تجریدي و استدلال هاي . مشترك است

این رویکرد جدید گرچه توجیه ).368،ص 1372کاسیرر(شکاکان نمی توان آن را از اعتبار انداخت

.قلانی داوري هنري را محدود می کند اما از ادعاي کلیت دست بر نمی داردع

است که سعی می کند تا از مطالعه تاثري که 2از جمله معتقدین به این رویکرد جدید دوبو

مخاطب از اثر هنري می گیرد آغاز کند او در تحلیل زیباشناسیکش ضرورتی برابر براي دو عامل سوژه و 

خصلت این رابطه، پیشاپیش و از روي ملاحظات تجریدي تعیین نمی شود بلکه فقط . ودابژه قائل می ش

او اولین کسی است که قاعده خاص زیبایی را درون . تجربه است که خصلت این رابطه را معین می کند

نگري می داند و در مقابل همه روش هاي منطقی صرف از آن به عنوان سرچشمه واقعی هر نوع دانش 

بنابراین ماهیت امر زیباشناسیک به کمک مفاهیم محض نمی توان شناخت بلکه باید . اد می کندصحیح ی

او در مورد موضوع تقلید هنري معتقد ).373،ص 1372کاسیرر(به تجربه درونی مخاطبین متوسل شد

است که تنها باید اشیایی به تجسم درآیند که قادر باشند احساس هاي واقعی بر 

).28،ص1389ریتر(انگیزند

بدین ترتیب است که ذوق دیگر در شمار روند هاي منطقی استنتاج و استنباط قرار نمی گیرد بلکه 

. به دلیل بی واسطه بودن آن در ردیف کنش هاي ادراك محض در می آید مانند دیدن و شنیدن و بوییدن

ن زیبایی شناسی مبتنی بر گرچه طرفدارا. باز می شود تا آن را به آخر برود3اینجاست که راه براي هیوم

احساس درونی در دفاع از ماهیت مستقل و بی واسطگی این احساس بسیار پیش رفته بودند اما هیچکدام 

).375،ص 1372کاسیرر(به تعقل حمله نکرده بودند اما این حمله با هیوم آغاز می شود

1 - common sense

2 - Dubos, Jean-Baptiste(1670-1742)

3 - Hume, David(1711-1776)
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با هیوم مساله کاملا شکل دیگري به خود می گیرد و به جاي اینکه تلاش شود تا احساس به محک 

در اینجا این تخیل است . عقل گذاشته شود این احساس و تاثر حسی است که باید عقل را اعتبار بخشد

و زیبایی نشان می دهد که در مساله هنر درباره معیارذوقهیوم در رساله . که معیار اصلی می شود 

شناسی، آن معیار هاي کلی و و ضروري که در همه زمان ها صادق باشند وجود ندارند بلکه تجربه به ما 

می آموزد که ارزش هاي زیباشناسیک مقیاس ثابتی ندارند و معیار اساسی براي داوري زیباشناسیک 

.دوران به دوران و فرد به فرد تغییر می کند

م توافق هایی که در مورد ذوق وجود دارد آغاز می کند و سپس این هیوم مقاله اش را با طرح عد

مساله را خاطر نشان می کند که طبیعی است که بدنبال معیار ذوق باشیم به معناي قانونی که بوسیله آن، 

حداقل یک تصمیم تا احساسی را تایید و احساس ؛ شاید احساسات گوناگون انسان ها توافق یابند

در اینجا منظور هیوم ارائه یک اصل کلی نیست چرا که در کل مقاله اش تلاشی براي .دیگري را رد کند

.فروکاستن ویژگی هایی که بر می شمارد به یک اصل کلی نمی کند

در مثالی که هیوم مطرح می کند بیان می . اما این به این معنا نیست که هیچ توافقی وجود ندارد

میلتون تمایزي از لحاظ نبوغ و دقت و روشنی قائل نشود به همان دارد که اگر کسی بین آثار اگیلبی و

اندازه شخن نامعقولی گفته است که به عنوان مثال بگوید یک کپه خاك به بلندي یک کوه است یا 

این مثال نشانگر اینست ). Dickie,1996,p125(حوضچه اي را از نظر وسعت با اقیانوش برابر بداند

.و توافق معتقد است اگر چه این توافق نظري نباشدکه هیوم به یک نوع کلیت

هیوم زیبایی را یک کیفیت ابژه زیبایی نمی داند بلکه آن را منوط به ذهنی به حساب می آورد که 

از نظر او زیبایی از طریق ذوق است که درك می شود که اگر آن ذوق پرورش یابد . در آن تعمق می کند

هیوم در حالیکه هر نوع کلیت )29،ص1389ریتر(ایی را بیواسطه ادراك کندتا به کمال برسد می تواند زیب

نظري را در داوري زیباشناسیک رد می کند اما کلیت تجربی را می پذیرد چراکه اگر انسان و احساس او 

معیار هر داوري است بنابراین یکنوع هماهنگی و یکدستی وجود دارد و نمی گذارد تا هر نوع معیار 

چنین معیاري در طبیعت انسان است و این طبیعت به معناي زیست شناسیکش . ي را رد کنداندازه گیر

نمی گذارد تا تفاوت ها بی اندازه زیاد شوند پس اگر هر انسانی با دیگري متفاوت باشد و در عین حال 
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د را دارد و با افراد دیگر توافق داشته باشد بنابراین خود امر متنوع نیز قانون و حاشیه قانونی خاص خو

.در اینجاست که منشاء آن توافق نسبی در داوري زیباشناسیک مشخص می شود

در این رساله هیوم سیستم هاي فلسفی را با آثار بزرگ هنري مقایسه می کند و بیان می دارد که هر 

ت اما در نظام فلسفی در زمانه اي بسیار مورد قبول بوده است اما اعتبار آن با گذشت زمان زایل شده اس

مورد آثار بزرگ هنري کلاسیک وضع بدین قرار نیست و آن ها داراي ماندگاري و اعتبار بیشتري در 

زمانهاي مختلف هستند و با آنکه شناخت آن ها به زمان خود وابسته اند اما این وابستگی دامنه تاثیر آن 

ر اعتباري ندارد اما قوت آن آثار و ها را محدود نمی کند مثلا آن حقیقتی که در آثار کلاسیک باستان دیگ

).379،ص 1372کاسیرر(تاثیر آن ها بر روي ما هنوز نیز وجود دارد

هیوم در مقاله خود مخاطب اثر هنري را هم در نظر می گیرد به این ترتیب که معتقد است یک 

و منتقد و داور خوب، به هر دوي ویژگی هاي آشکار و ظریف اثر هنري براي داوري حساس است

براي تربیت این حساسیت دو راه را بر می شمرد یکی اینکه تجربه نوعی از هنر را داشته باشد و دوم 

را هم براي داور و منتقد خوب 1همچنین معیار عدم جانبداري. اینکه این تجربه برایش تکرار شده باشد

را با کاري که یک منتقد نکته قابل توجه در اینجا اینست که هیوم معیار ذوق. اثر هنري مطرح می کند

خوب در داوري اش انجام می دهد پیوند می دهد و چنین مطرح می کند که معیار ذوق، حکم مشترك 

.Dickie,1996,pp133,136)(منتقدان خوب است 

. است2متفکر دیگري که در این قرن اندیشه هاي اصیلی را در زمینه زیبایی شناسی دارد شافتسبري

منحصرا از دیدگاه اثر هنري بررسی نمی کند بلکه خواهان نوعی زیبایی شناسی او زیبایی شناسی را

او .دید او در کل اخلاقی است. است که سیرت انسان را شکل دهد و بر ساختار درونی فرد حکومت کند

به نظر او خداوند است که منشاء هر آنچه . زیبایی و خیر را یکی می داند و صفات خدایی به آن می دهد

به عقیده او اگر فلسفه را حکمت محض بدانیم هیچ راهی به ). 29،ص1389ریتر(است می باشدزیب

1 - bias

2 - Shaftesbury, Anthony Ashley Cooper(1671-1713)
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به . وجود زیبایی بدون حقیقت ممکن نیست و حقیقت واقعی نیز بی زیبایی وجود ندارد. زیبایی نمی برد

هري که نزد زیباشناسان فرانسوي بود موافق است اما این شباهت ظا1نظر می رسد او با شرط عینیت

است چرا که منظور او از حقیقت، مجموعه اي از دانش نظري ، قضایا و احکام منطقی نیست بلکه 

ساختار درونی و معنوي جهان است که تنها بوسیله تجربه بیواسطه و از راه شهود، فهمیده می 

).385،ص 1372کاسیرر(شود

زیند که به نظر خودش برتر از بنابراین شافتسبري نیروي سومی را علاوه بر عقل و تجربه بر می گ

این نیرو ژرفاي هنر را براي اولین بار نشان می دهد نه تفکر استدلالی و قضایاي منطقی  . این دو راه است

براي شافتسبري تقلید هنري ، . این ژرفاي هنر تنها توسط شهود است که فهم می شود. و یا مشاهده دقیق

به نظر او نبوغ عبارت است از غرق .  لد خود خلاقیت استفراورده هنري را تقلید نمی کند بلکه مق

شدن در این روند شدن اثر هنري است و بدین گونه است که مساله نبوغ در زیبایی شناسی او مساله 

البته او نابغه را نیاز مند معیاري می داند که در طبیعت است و از نظر او نابغه با انتخاب . اصلی است

)102،ص1389ریتر(را نمی آفرینددلخواه سوبژکتیو هنر 

قبل از شافتسبري مفهوم نبوغ به معناي ظرافت اندیشه و زیرکی و همچنین معادل عالی ترین مرتبه 

. والایی عقل بکار می رود اما او از این دو تعبیر فاصله می گیرد و آن را بالاتر از این دو تعبیر می نشاند

تولید کننده و صورت دهنده اطلاق می کند و به این مساله یک او این مفهوم را به نیروهاي آفریننده و 

جهت اساسی در فلسفه می دهد که ما را به مسائل اساسی تاریخ تفکرآلمانی در قرن هجدهم هدایت می 

).390،ص 1372کاسیرر(اثر کانت"نقد نیروي داوري"و 2اثر لسینگ"تیاتر هامبورگ"کند یعنی به 

نام این متفکر . را بسیار می ستاید و براي او مقام والایی قائل استکانت متفکري از قرن هجدهم

است مخصوصا در مورد دقتی که در منطق خود 3او یکی از پیروان وولف. الکساندر باومگارتن است

1 - objectivity

2 - Lessing, Gotthold Ephraim (1729-1781)

3 - Wolff, Christian(1679-1707)


